در يک قدمی گودالی 

که برای بلعيدنم دهان گشوده است

خدای من

با خود چه کرده ام

شريک عشق ديگران شدن

آنچه را که در ديگران بد می دانند




خود انجام دادن

خويشتن را فريب دادن



که هنوز زنده ای




و زير پوست ات حسی از زندگی جريان دارد

خرسند شدن


از وسوسه ای که دير در تو مانده است





و زود به آبی خواهد پيوست

خدايا

با تو چه کرده ام


که همهء بد کرده های ديگران را




در من تحمل می کنی

و با لبخندی تلخ


می گذاری در اوهامم




غوطه زنم

با خود چه کرده ام 

حاصل زهد را

به خيالی فروختن

و بر در بهشت

به گدائی نشستن

آی...

زمينيان بر من ببخشایند

آنچه را به نفرين آسمان

بر خويشتن خويش روا داشته ام

030619
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